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 کيدهچ

الگوی‌سفر‌های‌اساطیری‌مختلف‌از‌گوشه‌و‌کنار‌جهان،‌کهنجوزف‌کمبل‌با‌بررسی‌داستان
ها‌سفر‌قهرمان‌تابع‌الگویی‌ثابت‌است.‌کند.‌او‌معتقد‌است‌در‌تمامی‌این‌داستانقهرمان‌را‌مطرح‌می

‌کهن ‌کنار ‌در ‌الگو ‌این ‌پژوهش‌حاضر ‌سدر ‌و ‌آنیما ‌فرزانه، ‌پیر ‌سایه، ایر‌الگوهای‌دیگری‌چون
شود.‌بررسی‌و‌تحلیل‌منظومۀ‌گل‌و‌نوروز‌نمادهای‌اساطیری‌در‌منظومۀ‌گل‌و‌نوروز‌بررسی‌می

دهد.‌سفر‌نوروز‌اگرچه‌در‌ظاهر‌براساس‌این‌الگو‌خوانش‌نوینی‌از‌این‌روایت‌غنایی‌به‌دست‌می
‌باطن‌سفری‌دینی‌محسوب‌می ‌نوروز‌پس‌از‌سفری‌برای‌رسیدن‌به‌معشوق‌است‌ولی‌در شود.

آورد‌و‌پس‌از‌به‌گل،‌او‌را‌که‌بر‌دین‌مسیحیت‌است،‌با‌آیین‌محمدی‌به‌کابین‌خود‌درمیرسیدن‌
ای‌گردد.‌طی‌این‌طریق‌به‌قهرمان‌چهرههای‌جهالت،‌به‌جامعه‌خود‌بازمیپشت‌سر‌گذاشتن‌پرده

‌استقبال‌میکیهانی‌می ‌آغوش‌باز ‌با ‌را ‌او ‌جامعه ‌نحوی‌که ‌به ‌مدیون‌دهد، ‌جاودانگی‌نوروز کند.
‌کند.هایی‌است‌که‌بعد‌از‌بازگشت‌به‌جامعه‌تزریق‌میارزش

‌ای.:‌گل‌و‌نوروز،‌خواجوی‌کرمانی،‌کهن‌الگوی‌سفر‌قهرمان،‌نقد‌اسطورهواژگان کليدي
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‌مقدمّه

طبیعی‌است‌و‌تفسیر‌انسان‌ازلی‌اسطوره‌روایت‌نمادین،‌دربارۀ‌خدایان‌و‌موجودات‌فوق

(‌گرچه‌14:1387دهد.‌)ر.ک:‌اسماعیل‌پور،از‌هستی‌و‌بینش‌او‌از‌دنیای‌پیرامون‌را‌نشان‌می

ی‌بـه‌وقـایع‌اطـراف‌‌‌‌نگاه‌تخیلی‌و‌تفسیر‌اساطیری‌انسان‌نخستین‌با‌حضور‌علم‌و‌نگاه‌علم

هایی‌از‌زندگی‌بشر‌که‌با‌سرشت‌و‌روان‌ناخودآگاه‌بشـری‌سـر‌و‌‌‌عوض‌شد‌ولی‌در‌عرصه

دهنـد.‌هنـر‌و‌خصوصـا‌ادبیـات‌یکـی‌از‌‌‌‌‌‌کار‌دارد،‌اساطیر‌همچنان‌به‌حیات‌خود‌ادامه‌مـی‌

هاسـت.‌نـورتروب‌فـرای‌ادبیـات‌را‌وار ‌نـوعی‌اسـاطیر‌‌‌‌‌‌‌های‌پویای‌حیات‌اسطورهعرصه

لارنس‌کوپ‌هم‌معتقد‌است‌که‌حجم‌اساطیر‌موروثی‌هر‌(‌»111:1378فرای،‌)ر.ک:‌نامد.‌می

هـا‌‌فرهنگی‌جزئی‌مهم‌از‌ادبیات‌است‌و‌ادبیات‌خود‌ابزاری‌برای‌تداوم‌بخشیدن‌به‌اسطوره

(‌بـرای‌‌4:1392کـوپ،‌«.)سـرایی‌دانسـت‌‌توان‌اسطورهاست‌و‌به‌همین‌اعتبار‌آثار‌ادبی‌را‌می

ای‌نقـد‌و‌تحلیـل‌‌‌رویکردهای‌نوین‌روانشناختی‌و‌اسطورههمین‌در‌عصر‌اخیر،‌ادبیات‌را‌با‌

‌اند.‌‌کرده

هـای‌افلاطـون‌و‌ارسـطو‌از‌‌‌‌توان‌در‌تعریفرویکرد‌روانشاختی‌دربارۀ‌ادبیات‌را‌ابتدا‌می

دانسـت‌کـه‌از‌ذهـن‌انسـانی‌‌‌‌‌شعر‌دید،‌افلاطون‌در‌رساله‌فدروس‌شعر‌را‌نوعی‌هذیان‌مـی‌

تعریـف‌تـراژدی‌از‌پدیدآمـدن‌حالـت‌تـرس‌و‌‌‌‌‌‌کرد‌و‌ارسطو‌دربارۀ‌حال‌تراوش‌میپریشان

گفـت.)ر.ک:‌‌شدگی‌یا‌کاتارسیس‌در‌مخاطب‌سخن‌مـی‌شفقت‌و‌به‌دنبال‌آن‌احساس‌سبک

هـای‌‌(‌در‌طی‌قرن‌بیستم‌نقد‌روانشناسـی‌بـا‌مکتـب‌فکـری‌و‌نطریـه‌‌‌‌‌122:1382فر،شایگان

ت‌ایـن‌‌روانشناختی‌فروید‌و‌پیروان‌او‌خصوصا‌کارل‌گوستاو‌یونگ‌همراه‌بوده‌است.‌نظریا

کـرد‌‌دو‌روانشناس‌در‌نقد‌اساطیری‌نیز‌کاربرد‌دارد.‌فروید‌اساطیر‌را‌در‌پرتو‌رویا‌تفسیر‌می

یافته‌تخیلات‌و‌امیال‌اقـوام‌و‌ملـل‌و‌رویاهـای‌‌‌‌های‌تغییر‌شکلماندهاساطیر‌ته»و‌معتقد‌بود‌

‌ـ‌(‌مهم12:1387پور،اسماعیل«.)اندمتمادی‌بشریت‌در‌دوران‌نوجوانی ه‌ترین‌خدمت‌فرویـد‌ب

روانشناسی‌جدید‌تاکید‌او‌به‌جنبه‌ناخودآگاه‌ذهن‌انسان‌بود‌و‌معتقد‌بود‌رفتارها‌به‌واسـطه‌‌

شود‌و‌ذهن‌بشر‌مانند‌کوه‌یخـی‌‌نیروهای‌روانی‌که‌تسلط‌اندکی‌به‌آنها‌داریم،‌برانگیخته‌می

است‌که‌قسمت‌عمده‌آن‌)ناخود‌آگاه(‌در‌زیر‌سطح‌آب‌)سطح‌خودآگاه(‌قـرار‌دارد.)ر.ک:‌‌

(‌یونگ‌نیز‌مانند‌فروید‌معتقد‌بود‌همانگونـه‌کـه‌رویـا‌بیـانگر‌آرزوهـای‌‌‌‌‌‌142:1377گروین،



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 611‌ 

 
 

 

تواند‌بیانگر‌آرزوها‌و‌تـرس‌و‌امیـدهای‌یـک‌قـوم‌و‌یـک‌‌‌‌‌‌پنهان‌آدمی‌است،‌اسطوره‌نیز‌می

(‌یونگ‌در‌کنار‌ضمیر‌ناخودآگاه‌فردی‌که‌فروید‌11:1387جامعه‌باشد.)ر.ک:‌اسماعیل‌پور،‌

ضـمیر‌ناخودآگـاه‌هـر‌انسـان‌را‌غالبـا‌‌‌‌‌‌»ی‌نیز‌معتقد‌بـود‌کـه‌‌‌مطرح‌کرد،‌به‌ناخودآگاه‌جمع

دهند‌که‌قبلا‌در‌خودآگاه‌شخص‌جا‌داشـتند‌ولـی‌بـا‌گذشـت‌زمـان‌‌‌‌‌‌موضوعاتی‌تشکیل‌می

اند‌ولی‌ناخودآگاه‌جمعی‌هرگز‌آگاهانه‌نبـوده‌و‌فـرد‌خـود‌‌‌‌فراموش‌شده‌یا‌واپس‌زده‌شده

(‌یونگ‌معتقد‌است‌122:1392دن،)رو ‌اسنو«.‌آنها‌را‌کسب‌نکرده،‌بلکه‌به‌ار ‌برده‌است

ها‌در‌جزئیات‌تفاوت‌بسیاری‌دارند‌اما‌اگر‌موشکافی‌شوند،‌ساختارشان‌که‌هر‌چند‌اسطوره

ها‌اگرچه‌توسط‌گروهها‌یا‌افرادی‌که‌هیچ‌گونه‌ارتباط‌فرهنگـی‌‌شبیه‌یکدیگر‌است.‌اسطوره

مشابهی‌دارند.‌)ر.ک:‌اند‌اما‌همگی‌الگوی‌جهانی‌اند،‌آفریده‌شدهمستقیمی‌با‌یکدیگر‌نداشته

‌(162:1393یونگ،

الگوهـا‌و‌‌در‌کنـار‌کهـن‌‌ «گل‌و‌نـوروز‌»الگوی‌سفر‌قهرمان‌در‌منظومۀ‌در‌این‌مقاله‌کهن

شود.‌بررسی‌و‌تحلیل‌منظومۀ‌گل‌و‌نوروز‌براساس‌ایـن‌الگـو‌‌‌نمادهای‌اساطیری‌بررسی‌می

نایی‌اسـت‌ولـی‌‌‌دهد.‌ظاهر‌داستان‌اگرچه‌غخوانش‌نوینی‌از‌این‌روایت‌غنایی‌به‌دست‌می

‌زیرساختی‌دینی‌دارد.«‌گل‌و‌نوروز»

 پيشينۀ تحقيق

در‌ایران‌متون‌حماسی،‌غنایی،‌داستانی‌و‌اسـاطیری‌در‌قالـب‌مقالـه‌بـر‌اسـاس‌الگـوی‌‌‌‌‌‌‌

‌شود:اند‌که‌در‌زیر‌به‌برخی‌از‌آنها‌اشاره‌میجوزف‌کمبل‌بررسی‌شده

امـه‌طرسوسـی‌بـر‌‌‌‌نتحلیل‌کهن‌الگوی‌سفر‌قهرمان‌در‌داراب(»1391ذبیحی‌و‌همکاران)

‌«.اساس‌الگوی‌جوزف‌کمبل

ای‌در‌گنبد‌سیاه‌هفت‌پیکـر:‌بررسـی‌نظریـه‌‌‌‌ساختار‌اسطوره(»1391موسوی‌و‌همکاران)

‌«.سفر‌قهرمان‌در‌گنبد‌اول

کـنم،‌بـر‌اسـاس‌‌‌‌هـا‌را‌مـن‌خـاموش‌مـی‌‌‌‌تحلیل‌ساختار‌رمان‌چراغ(‌»1394زاده‌)حسن

‌«.الگوی‌سفر‌قهرمان‌کهن

براساس‌«‌گل‌و‌نوروز»قیقی‌مستقل‌دربارۀ‌بررسی‌منظومۀ‌شایان‌ذکر‌است‌که‌تاکنون‌تح

‌الگوی‌سفر‌قهرمان‌جوزف‌کمبل‌ارائه‌نشده‌است.کهن
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 روش تحقيق

در‌پژوهش‌حاضر‌منظومۀ‌گل‌و‌نوروز‌خواجوی‌کرمانی‌براساس‌الگـوی‌سـفر‌قهرمـان‌‌‌‌

تحلیلی‌بررسی‌شده‌است.‌همچنین‌در‌کنار‌کهن‌الگـوی‌‌‌-جوزف‌کمبل‌و‌با‌روش‌توصیفی

قهرمان،‌کهن‌الگوهای‌مرتبط‌دیگری‌از‌قبیل‌سایه،‌آنیما‌و‌پیرخـرد‌در‌منظومـۀ‌غنـایی‌‌‌‌سفر‌

گل‌و‌نوروز‌خواجوی‌کرمانی‌تحلیل‌گردیده‌که‌در‌الگوی‌ارائه‌شدۀ‌کمبل‌بدان‌اشاره‌شـده‌‌

‌است.‌‌

 مبانی تحقيق

 کهن الگوي قهرمان

هـای‌‌پـس‌از‌بررسـی‌و‌تحلیـل‌داسـتان‌‌‌‌«‌قهرمـان‌هـزار‌چهـره‌‌‌»جوزف‌کمبل‌در‌کتاب‌

سفر‌»الگوی‌سفر‌قهرمان‌را‌مطرح‌کرد.‌های‌مشترک‌در‌آنها‌کهناساطیری‌با‌مشاهدۀ‌بن‌مایه

ای‌هـای‌ادبـی‌در‌حـوزۀ‌نقـد‌اسـطوره‌‌‌‌‌تحلیـل‌‌ترینشدهترین‌و‌شناختهرایجی‌از‌کی‌«قهرمان

قهرمان‌از‌جمله‌نیروهای‌نهفتـه‌در‌ناخودآگـاهی‌اسـت‌کـه‌کـار‌‌‌‌‌‌»که‌ی‌کهن‌است‌هاداستان

هـای‌‌هـا‌و‌توانـایی‌‌ی‌آگـاهی‌بـه‌ضـعف‌‌‌عنی‌شاف‌خودآگاه‌خویشتن‌فرد‌است،اصلی‌او‌انک

(‌1371:164هال‌و‌نوربای،«)ای‌که‌بتواند‌با‌مشکلات‌زندگی‌رو‌به‌رو‌شود.گونه‌به‌خودش،

های‌‌دوره‌و‌هافرهنگ‌در‌واحد‌الگوی‌یک‌صورت‌به‌مشترک‌هایمایهبن‌این‌که‌بود‌معتقد‌او

‌آن‌تمـام‌‌فت،‌نظریۀ‌اسطوره‌یگانه‌را‌پدید‌آورد‌که‌براساسشوند.‌این‌دریامختلف‌تکرار‌می

‌معتقـد‌‌کمبـل‌.‌کنندمی‌بیان‌گوناگون‌جزئیات‌با‌را‌واحد‌داستانی‌در‌اصل‌جهان‌هایاسطوره

‌تمامی‌قهرمان‌مثل‌ایاسطوره‌هایشخصیت‌بود ‌هـای‌هماننـدی‌‌هـا‌فرهنـگ‌‌و‌هـا‌تمـدن‌‌در

‌مشـخص‌‌الگـویی‌‌صـورت‌‌بـه‌‌که‌دکننمی‌سپری‌را‌مشخص‌فرایندی‌و‌دارند‌آوریشگفت

دانـد‌‌‌می‌حقایقی‌بازگویی‌را‌«چهره‌هزار‌قهرمان»‌کتاب‌نوشتن‌از‌هدف‌او‌.است‌پیگیری‌قابل

داند‌که‌اند.‌کمبل‌قهرمان‌را‌زن‌یا‌مردی‌میای‌پنهان‌شدهکه‌در‌زیر‌اشکال‌مذهبی‌و‌اسطوره

مفیـد‌و‌معمـولا‌‌‌های‌شخصی‌یا‌بومی‌خود‌‌فائق‌آید‌و‌بـه‌اشـکال‌‌‌قادر‌است‌بر‌محدودیت

‌‌‌.انسانی‌برسد

از‌سه‌مرحلۀ‌کـاوش،‌نوآمـوزی‌و‌فـدایی‌و‌‌‌‌‌(hero archetypes)صورت‌مثالی‌قهرمان‌‌

‌ایثارگر‌تشکیل‌شده‌است.‌‌
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اتورانک‌در‌اسطوره‌تولد‌قهرمان‌با‌بررسی‌هفت‌قهرمان‌مختلف‌مطالب‌زیر‌را‌به‌عنـوان‌‌

قبل‌‌-2ادری‌برجسته‌متولد‌گشته‌قهرمان‌از‌پدر‌و‌م‌-1بیان‌می‌کند:«‌افسانه‌همسان»اجزای‌

گویی‌تولد‌ایـن‌‌قبل‌یا‌در‌طی‌دوران‌بارداری‌یک‌پیش‌-3از‌تولد‌او‌مشکلاتی‌وجود‌داشته‌

معمولا‌نوزاد‌را‌در‌صندوق‌چوبینی‌روی‌آب‌‌-4نوزاد‌را‌خطری‌و‌تهدیدی‌به‌پدر‌می‌داند‌

ز‌بـزرگ‌شـدن‌‌‌بعـد‌ا‌‌-6یابـد‌‌سپس‌نوزاد‌توسط‌حیوانی‌یا‌زنی‌نجات‌مـی‌‌-1کنند‌رها‌می

گیـرد‌و‌هـویتش‌‌‌او‌ابتدا‌از‌پدر‌انتقام‌می‌-7یابد‌والدین‌را‌با‌برخوردی‌کاملا‌خصمانه‌بازمی

‌(182:1376رسد.)ر.ک:‌گروین،عاقبت‌به‌مقام‌و‌منزلت‌والایی‌می‌-8شود‌آشکار‌می

الگوی‌سفر‌قهرمان‌را‌مطـرح‌‌شناس‌آمریکایی‌کهنبعد‌از‌اتورانک،‌جوزف‌کمبل‌اسطوره

‌کـه‌‌کنـد‌مـی‌‌تقسیم‌اصلی‌مرحله‌سه‌به‌را‌قهرمان‌اسطوره‌تک‌سفر‌و‌تحول‌سیر‌لکمب.‌کرد

بازگشـت.‌جـوزف‌کمبـل‌سـفر‌قهرمـان‌را‌‌‌‌‌‌‌-3تشـرف‌‌‌-‌2(عزیمت)جدایی‌-‌1:از‌عبارتند

را‌بـازگویی‌‌«‌قهرمان‌هزار‌چهره»نامید.‌او‌هدف‌خود‌از‌نوشتن‌کتاب‌«‌هسته‌اسطوره‌یگانه»

انـد.)ر.ک:‌‌ای‌پنهـان‌شـده‌‌ل‌مـذهبی‌و‌اسـطوره‌‌دانـد‌کـه‌در‌زیـر‌اشـکا‌‌‌‌بعضی‌حقـایق‌مـی‌‌

های‌شخصـی‌‌داند‌که‌قادر‌است‌بر‌محدودیت(‌او‌قهرمان‌را‌زن‌یا‌مردی‌می11:1381کمبل،

‌(29یا‌بومی‌خود‌‌فائق‌آید‌و‌به‌اشکال‌عموما‌مفید‌و‌معمولا‌انسانی‌رسد.)ر.ک:‌همان:

 خلاصۀ داستان گل و نوروز

کرد،‌با‌اینکه‌از‌سـرحد‌چـین‌‌‌سان‌حکومت‌میدر‌سرزمین‌خراسان،‌پادشاهی‌از‌نسل‌سا

تا‌روم‌را‌تحت‌سلطۀ‌خود‌داشت‌ولی‌فرزندی‌نداشت.‌خدا‌بعد‌از‌نذر‌و‌نیاز‌بـه‌او‌پسـری‌‌‌

داد،‌اسمش‌را‌‌نوروز‌نهادند.‌نوروز‌روزی‌دلش‌در‌شبستان‌گرفـت‌و‌بـرای‌صـید‌از‌قصـر‌‌‌‌‌

شـنا‌شـد.‌بازرگـان‌از‌‌‌‌افـروز‌کشـمیری‌آ‌‌بیرون‌رفت.‌او‌در‌صیدگاه‌با‌بازرگانی‌به‌نام‌جهان

دهـد‌و‌‌زیبایی‌دختر‌روم‌برای‌نوروز‌تعریف‌کرد‌و‌گفت‌دختر‌دل‌به‌همسـری‌کسـی‌نمـی‌‌‌

کند‌که‌اژدهای‌عظیمی‌را‌بکشد.‌نوروز‌بـه‌قصـر‌‌‌قیصر‌نیز‌کسی‌را‌به‌دامادی‌خود‌قبول‌می

بازگشت‌در‌حالی‌که‌اوصاف‌گل‌او‌را‌عاشق‌کرده‌بود.‌در‌خواب‌دو‌کبوتر‌را‌دید‌که‌بـاهم‌‌

گفتنـد.‌نـوروز‌‌‌عشق‌نوروز‌و‌خطرات‌راه‌سفرش‌و‌بالاخره‌وصال‌به‌معشوق‌سـخن‌مـی‌‌از‌

اجازه‌دهد‌تا‌به‌طـرف‌سـرزمین‌قیصـر‌و‌‌‌‌‌خواست،و‌از‌او‌بعد‌از‌این‌خواب‌نزد‌پدر‌رفت‌

دربار‌به‌نام‌مهراسب‌را‌فرستاد‌تـا‌‌پیروز‌قبول‌نکرد‌و‌یکی‌از‌حکمای‌برود.‌‌،گل،‌معشوقش
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هـای‌او‌کـارگر‌نیسـت،‌‌‌‌‌ها‌و‌موعظـه‌‌که‌توصیه‌دیدهراسب‌وقتی‌منوروز‌را‌از‌سفر‌منع‌کند.‌

ای‌نیسـت.‌‌‌عشق‌افتـاده‌و‌راه‌چـاره‌‌‌ۀاین‌پسر‌سخت‌در‌ورط‌گفتو‌‌گشتنزد‌پیروزشاه‌بر

او‌بـه‌عنـوان‌‌‌‌ۀسـخن‌و‌موعظ‌ـ‌‌کـرد‌چون‌فکـر‌‌‌فرستاد،پدر‌این‌بار‌مهران‌پسر‌مهراسب‌را‌

شـاهزاده‌رفـت‌و‌بـا‌آوردن‌‌‌‌‌مهـران‌بـه‌سـراغ‌‌‌‌.سن‌و‌سال‌در‌نوروز‌کارگر‌خواهـد‌شـد‌‌‌هم

هایی‌سعی‌در‌منصرف‌کردن‌او‌داشت‌ولی‌سخنش‌تاثیر‌نگذاشـت‌و‌مهـران‌متقاعـد‌‌‌‌داستان

شد‌که‌این‌سفر‌باید‌انجام‌شود‌و‌حتی‌قول‌داد‌تا‌نـوروز‌را‌یـاری‌رسـاند.‌نـورور‌تصـمیم‌‌‌‌‌‌

داشت‌پنهانی‌قصر‌پدر‌را‌ترک‌کند،‌پیش‌پدر‌رفت‌و‌از‌او‌اجـازه‌خواسـت‌تـا‌بـه‌حضـور‌‌‌‌‌‌

ف‌پیری‌بیرون‌از‌شهر‌برود.‌پدر‌با‌اینکه‌مردد‌بود‌او‌را‌با‌چند‌تن‌از‌موبدان‌عـازم‌ایـن‌‌‌عار

سفر‌کرد.‌شاهزاده‌شبانه‌یاران‌خویش‌را‌در‌خواب‌رها‌کرد‌و‌سمت‌روم‌حرکـت‌کـرد.‌در‌‌‌

رو‌و‌در‌جدالی‌بر‌او‌پیروز‌شد.‌وقتـی‌داسـتان‌عشـق‌‌‌‌نزدیک‌روم‌با‌شروین‌بن‌شروان‌روبه

را‌شنید‌تصمیم‌گرفت‌او‌را‌برای‌رسـیدن‌بـه‌عشـقش‌یـاری‌رسـاند،‌‌‌‌‌‌شروین‌بر‌دختر‌سلم‌

خودش‌را‌به‌صورت‌بازرگانی‌درآورد‌و‌به‌کمک‌یاقوت‌خادم‌بـه‌قلعـه‌سـلم‌رفـت.‌سـلم‌‌‌‌‌‌

تصمیم‌داشت‌تا‌شاهزاده‌را‌بکشد‌و‌دارایی‌او‌را‌بگیرد.‌خادم،‌نوروز‌را‌از‌این‌قضیه‌بـاخبر‌‌

ه‌را‌هلاک‌کرد‌و‌با‌کمک‌شروین‌قلعـه‌‌کرد‌و‌او‌در‌شراب‌سلم‌داروی‌بیهوشی‌ریخت،‌هم

را‌فتح‌کردند.‌بعد‌از‌وصال‌شروین‌و‌دختر‌سلم،‌نوروز‌راه‌خود‌به‌روم‌را‌ادامه‌داد،‌در‌بین‌

راه‌با‌سپاه‌فرخ‌روز‌شامی،‌یکی‌از‌عشاق‌گل‌برخورد‌کرد،‌از‌آنجا‌گذشت‌و‌در‌دیر‌راهبـی‌‌

افـروز‌رومـی‌)شـوهر‌دایـه‌‌‌‌‌بختساکن‌شد‌که‌راهب‌او‌را‌به‌پیروزی‌نوید‌داد.‌در‌ادامۀ‌راه‌

گل(‌را‌که‌در‌دست‌دزدان‌اسیر‌بود،‌رها‌کرد‌و‌سپس‌به‌مکان‌اژدها‌رسید،‌نگهبانان‌او‌را‌از‌

ورود‌به‌آنجا‌منع‌کردند‌ولی‌نوروز‌در‌جنگی‌اژدهـا‌را‌کشـت‌و‌بـه‌قصـر‌قیصـر‌بـرد‌و‌از‌‌‌‌‌‌‌

د‌و‌او‌را‌دخترش‌خواستگاری‌کرد.‌قیصر‌شرط‌کرد‌که‌اگر‌نوروز‌با‌شبل‌زنگی‌کشتی‌بگیـر‌

شکست‌دهد‌با‌ازدواجش‌موافقت‌خواهد‌کرد‌وگرنه‌کشته‌خواهد‌شد.‌نوروز‌شبل‌زنگی‌را‌

هم‌شکست‌داد.‌گل‌در‌این‌نبرد‌نوروز‌را‌دید‌و‌عاشق‌او‌شد،‌دایه‌پنهانی‌بـه‌سـراغ‌نـوروز‌‌‌‌

آمد‌و‌پیام‌عشق‌گل‌را‌به‌او‌رساند.‌نوروز‌فرخ‌روز‌شامی‌را‌که‌یکی‌از‌موانع‌وصال‌بود‌در‌

از‌پیش‌برداشت‌ولی‌در‌شبی‌که‌قرار‌بود‌به‌وصال‌برسـد،‌طوفـان‌جـادوگر‌گـل‌را‌‌‌‌‌جنگی‌

دزدید.‌دو‌بلبل‌در‌خواب‌این‌خبر‌را‌به‌نوروز‌دادند.‌او‌برای‌رهاندن‌گل‌به‌سـرزمین‌ارمـن‌‌‌
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رفت.‌در‌راه‌با‌پری‌و‌پیر‌غیبی‌برخورد‌کرد‌که‌راه‌رسیدن‌بـه‌مقـام‌طوفـان‌را‌بـه‌او‌نشـان‌‌‌‌‌‌

ها‌را‌گشود‌و‌مهران‌و‌گل‌را‌آزاد‌کـرد‌و‌بـه‌قصـر‌‌‌‌مکان‌جادو‌طلسم‌دادند.‌بعد‌از‌ورود‌به

قیصر‌بازگشت.‌مهران‌هویت‌نوروز‌را‌فاش‌کرد‌و‌گل‌با‌پذیرش‌اسـلام‌بـه‌عقـد‌نکـاح‌او‌‌‌‌‌

افـروز‌رسـید‌و‌‌‌درآمد.‌سپس‌نوروز‌تصمیم‌گرفت‌به‌خراسان‌بازگردد،‌در‌راه‌به‌دیر‌دانـش‌

گل‌به‌مرو‌پیروزشـاه‌درگذشـت‌و‌نـوروز‌بـه‌‌‌‌‌‌سوالاتی‌از‌او‌پرسید.‌پس‌از‌رسیدن‌نوروز‌و

‌تخت‌شاهی‌نشست.

 بحث

هـایی‌دارنـد.‌‌‌کند‌که‌هر‌کدام‌زیـر‌مجموعـه‌‌کمبل‌سفر‌قهرمان‌را‌به‌سه‌بخش‌تقسیم‌می

‌بخش‌اول‌جدایی،‌عزیمت،‌حرکت‌و‌یا‌رحلت‌نام‌دارد‌که‌به‌مراحل‌زیر‌تقسیم‌می‌شود:

رد‌دعـوت‌‌‌-2برای‌انجام‌وظیفه‌های‌دعوت‌الهی‌دعوت‌به‌آغاز‌یا‌آشکارشدن‌نشانه-1

امدادهای‌غیبی‌یعنی‌یاری‌و‌امدادی‌که‌از‌غیـب‌بـه‌‌‌‌-3یا‌فرار‌حماقت‌بار‌از‌دست‌خدایان‌

‌-1عبور‌از‌نخستین‌آسـتان‌‌‌-4آید‌که‌قدم‌در‌راه‌تعین‌شده‌گذاشته‌است.کمک‌آن‌کس‌می

‌شکم‌نهنگ‌یا‌عبور‌از‌قلمرو‌شب

یافتگی‌و‌حصول‌پیروزی‌است‌که‌به‌شش‌های‌تشرفمرحلۀ‌دوم،‌مرحله‌عبور‌از‌آزمون

ملاقـات‌‌‌-2ها‌یا‌صورت‌خطرناک‌خـدایان‌‌جاده‌آزمون‌-1شود:زیر‌مجموعۀ‌زیر‌تقسیم‌می

گـر‌یعنـی‌درک‌‌‌زن‌بـه‌عنـوان‌وسوسـه‌‌‌‌-3با‌خدا‌بانو‌یا‌بازپس‌گرفتن‌نشاط‌دوران‌کودکی‌

 خدایگون‌شدن‌-1آشتی‌با‌پدر‌‌-4تجربه‌عذاب‌ادیپ‌

 برکت نهايی

شدن‌در‌جامعه‌که‌بـرای‌ادامـه‌چرخـۀ‌پایـدار‌انـرژی‌‌‌‌‌‌بازگشت‌و‌پذیرفته‌مرحلۀ‌سوم‌و

معنوی‌در‌جهان،‌حیاتی‌است‌و‌از‌سوی‌جامعه،‌توجیه‌غیبت‌طولانی‌قهرمان‌است،‌به‌نظـر‌‌

‌باشـد:‌نماید‌و‌شامل‌شش‌زیرمجموعه‌زیر‌میتر‌میخود‌قهرمان‌از‌همۀ‌مراحل‌دیگر‌سخت

رسـیدن‌کمـک‌از‌‌‌‌-3فرار‌جادویی‌یـا‌فـرار‌پرومتـه‌‌‌‌-2امتناع‌از‌بازگشت‌یا‌انکار‌جهان‌‌-1

‌-6اربـاب‌دو‌جهـان‌‌‌‌-1عبور‌از‌آستان‌بازگشت‌و‌یا‌بازگشت‌بـه‌دنیـای‌عـادی‌‌‌‌‌-4خارج‌

-41:1381یابی‌به‌آزادی‌در‌زندگی‌یا‌ماهیت‌و‌عمل‌کرد‌برکت‌نهـایی.‌)ر.ک:‌کمپـل،‌‌‌دست

46) 
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هـای‌‌با‌بررسی‌داستان«‌هقهرمان‌هزار‌چهر»در‌این‌مقاله‌مراحلی‌را‌که‌کمبل‌در‌کتاب‌‌‌‌

اساطیری‌بیان‌کرده‌و‌الگوی‌قهرمان‌را‌مطرح‌کرده‌است،‌در‌منظومۀ‌گـل‌و‌نـوروز‌بررسـی‌‌‌‌

‌کنیم.می

اولین‌بخش‌از‌سفر‌قهرمان‌عزیمـت‌اسـت‌کـه‌بـه‌مراحـل‌زیـر‌تقسـیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الف( عزيمت:

‌شود:‌می

 دعوت به آغاز سفر

آید.‌او‌باید‌متفـاوت‌باشـد‌‌‌می‌ها‌به‌شمارقهرمان‌نمایندۀ‌یک‌قوم‌برای‌رسیدن‌به‌آرمان‌

تا‌بتواند‌این‌مسیر‌پرخطر‌را‌طی‌کند.‌همه‌اساطیر‌بر‌این‌توافق‌دارند‌که‌قهرمان‌باید‌قابلیتی‌

هـا‌را‌دارد.‌خواجـو‌در‌آغـاز‌داسـتان،‌وی‌را‌بـه‌‌‌‌‌‌فوق‌العاده‌داشته‌باشد.‌نوروز‌این‌ویژگـی‌

‌ری‌پرمخاطره‌وارد‌کند:‌‌کند‌چون‌قصد‌دارد‌وی‌را‌در‌سفای‌مانند‌میقهرمانان‌اسطوره

‌چو‌ذوالقرنین‌در‌گیتی‌ستانی‌خضر‌عمری‌چو‌آب‌زندگانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌فـر‌اورمزد‌و‌طلـعت‌مهر‌به‌آییـن‌جم‌و‌چهر‌منوچهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(26:1372)‌خواجو،

‌گیـرد.‌مـی‌‌نوروز‌پس‌از‌رسیدن‌به‌بلوغ‌و‌طی‌مراحل‌آموزشی،‌روزی‌در‌شبستان‌دلش

گرفتگی‌او‌نشان‌تغییر‌است،‌زمان‌برای‌گذر‌از‌یک‌آسـتان‌رسـیده‌‌‌(‌این‌دل32)ر.ک:‌همان:

ها‌و‌الگوهـای‌احساسـی‌‌‌آلاکنون‌افق‌آشنای‌زندگی‌تکامل‌یافته‌است‌و‌مفاهیم،‌ایده»است.‌

(‌به‌دنبال‌این‌حس‌نوروز‌بـه‌شـکارگاه‌‌‌1381‌:61کمبل،«.)قدیمی‌دیگر‌مناسب‌حال‌نیستند

در‌ایـن‌‌‌(herald)‌افـروز‌نمـاد‌پیـک‌‌‌شـود.‌جهـان‌‌افروز‌کشمیری‌آشنا‌میو‌با‌جهان‌رودمی

کند‌و‌سـبب‌آغـاز‌بحـران‌‌‌‌داستان‌است.‌او‌با‌وصف‌دختر‌قیصر‌روم،‌نوروز‌را‌شیفته‌‌او‌می

ای‌است‌کـه‌دعـوت‌بـه‌آغـاز‌سـفر‌‌‌‌‌‌آید‌مرحلهشود.‌بحرانی‌که‌با‌حضور‌او‌به‌وجود‌میمی

‌(62)ر.ک:‌همان:‌شود.نامیده‌می

دانـد‌کـه‌‌‌کمبل‌پیک‌و‌منادی‌آغاز‌سفر‌را،‌اغلب‌تاریک،‌کریه،‌ترسناک‌و‌موجودی‌مـی‌‌

هاسـت.)ر.ک:‌‌کند.‌پیک‌نمایندۀ‌غرایز‌سرکوب‌شده‌در‌درون‌انساندنیا‌آن‌را‌نحس‌تلقی‌می

افـروز‌موجـودی‌‌‌(‌گرچه‌با‌توجه‌به‌فضای‌داستان‌غنایی‌و‌روح‌حاکم‌بر‌آن‌جهان62همان:

توان‌نماد‌غرایز‌سرکوب‌شده‌دانست،‌شخصـی‌کـه‌‌‌ست‌ولی‌او‌را‌میترسناک‌و‌منحوس‌نی
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ابتدا‌بر‌سریر‌قدرت‌تکیه‌داشته‌ولی‌دولت‌از‌او‌روی‌نهان‌کرده‌و‌از‌تخت‌و‌بخت‌جدایش‌

‌کرده‌است:

‌جدا‌کرد‌از‌بر‌تخت‌بلندم‌‌‌بیفگند‌از‌سر‌تخت‌بلندم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(32)خواجو:

کنـد‌‌شود‌ولی‌پیری‌به‌او‌نصیحت‌میاش‌میبیند‌و‌شیفتهسفر،‌دختر‌قیصر‌روم‌را‌می‌در

‌که‌گرد‌این‌کار‌نگردد:

‌نگردی‌بیخود‌و‌در‌چه‌نیفتی‌مرو‌این‌راه‌تا‌از‌ره‌نیفتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(33)همان:

ین‌نـدا‌زنـدگی‌او‌از‌حالـت‌‌‌‌شود،‌درحقیقت‌با‌انوروز‌با‌شنیدن‌وصف‌گل‌عاشق‌او‌می

شـود‌و‌او‌را‌‌ای‌بـرای‌تغییـر‌در‌نهـاد‌نـوروز‌زده‌مـی‌‌‌‌‌شود‌و‌جرقهعادی‌و‌تعادل‌خارج‌می

مرحلـه‌دعـوت‌بـه‌آغـاز‌سـفر‌نشـان‌‌‌‌‌‌‌»کند‌تا‌به‌سمت‌سرزمین‌روم‌حرکت‌کند.‌ترغیب‌می

‌خوانـد‌و‌مرکـز‌ثقـل‌او‌را‌از‌‌‌دهد‌که‌دست‌سرنوشت،‌قهرمان‌را‌با‌ندایی‌به‌خود‌فرا‌مـی‌‌می

گرداند.‌این‌سرنوشت‌که‌هم‌سرشـار‌از‌‌های‌جامعه‌به‌سوی‌قلمروی‌ناشناخته‌میچارچوب

شـود:‌همچـون‌سـرزمینی‌‌‌‌های‌گوناگون‌نمایان‌میها‌و‌هم‌جایگاه‌خطرهاست،‌به‌شکلگنج

هـای‌‌(‌دست‌سرنوشـت،‌نـوروز‌را‌هـم‌از‌چـارچوب‌‌‌‌1381‌:66کمبل،‌«.)دور‌یا‌یک‌جنگل

تواند‌نمـادی‌‌گرداند.‌حرکت‌از‌شرق‌به‌غرب‌که‌میمیمتعادل‌جامعه‌خراسان‌به‌سمت‌روم‌

سـفر‌‌»از‌فنای‌خویشتن‌برای‌بقا‌باشد،‌شناخت‌حقیقت‌خویش‌و‌اثبـات‌خـود‌بـرای‌خـود‌‌‌‌‌

‌(92همان:«.)هاستها‌به‌سوی‌ناشناختههمیشه‌و‌همه‌جا،‌عبور‌از‌حجاب‌دانسته

‌ـافروز‌در‌خواب‌دو‌کبوتر‌را‌مـی‌نوروز‌بعد‌از‌بازگشت‌از‌پیش‌جهان د‌کـه‌از‌عشـق‌‌‌بین

گویند.‌کبوتر‌نماد‌عشـق‌‌نوروز‌به‌گل،‌خطرات‌راه‌عشق‌و‌عاقبت‌وصال‌او‌با‌گل‌سخن‌می

ای‌است‌که‌عاشـق‌نسـبت‌بـه‌معشـوق‌بـه‌جـا‌‌‌‌‌‌‌است‌و‌در‌باور‌یونانیان‌نشانه‌عمل‌عاشقانه

‌(4‌،1381‌:121آورد‌و‌نیز‌کبوتر‌نشانۀ‌روح‌است.)ر.:‌ژان‌شوالیه،‌ج‌می

‌رد دعوت

خواهد‌از‌شـرایطی‌کـه‌‌‌شونده‌منفی‌است.‌او‌نمیت،‌از‌طرف‌دعوتگاهی‌پاسخ‌به‌دعو

تعداد‌زیادی‌از‌مردم‌قـادر‌‌»به‌آن‌عادت‌کرده‌خارج‌شود،‌تغییر‌برای‌او‌بسیار‌سخت‌است.‌
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های‌آن‌نیستند.‌بـه‌ایـن‌ترتیـب‌‌‌‌آلشان‌و‌فضای‌احساسی‌و‌ایدهبه‌جدا‌شدن‌از‌من‌کودکانه

پدر‌و‌مادر،‌مثل‌نگهبانان‌در‌آسـتان‌خـروج‌‌‌‌ماند‌وشخص‌پشت‌دیوارهای‌کودکی‌باقی‌می

ایستند.‌در‌این‌وضع،‌روح‌بزدل‌او‌از‌ترس‌تنبیه‌شدن،‌نمی‌تواند‌از‌در‌خارج‌شود‌و‌در‌می

(‌ولی‌نوروز‌خواهان‌تغییر‌خویشتن‌است‌او‌بلوغ‌67:1381)کمبل،«‌جهان‌بیرون‌متولد‌گردد

ستن‌دیوارهای‌کـودکی؛‌بـرای‌‌‌فهمد‌که‌بلوغ‌یعنی‌آغازی‌دوباره‌و‌شککند‌و‌میرا‌حس‌می

خواهد‌تا‌اجازه‌دهد،‌دنیای‌قصر‌را‌برای‌کسب‌تجـارب‌‌همین‌پیش‌پدر‌می‌رود‌و‌از‌او‌می

گیرد،‌خواهان‌کسب‌تجارب‌نو‌و‌آشنایی‌بـا‌دنیـایی‌‌‌نو‌ترک‌کند.‌او‌دلش‌در‌ایوان‌قصر‌می

‌دیگر‌است،‌دنیایی‌فراتر‌و‌بزرگتر‌از‌قصر:

‌کواکب‌را‌جهان‌گردی‌نمایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجازت‌ده‌که‌بر‌ادهم‌بر‌آیم‌‌‌‌‌‌

‌(44)خواجو:

ولی‌پدر‌مانع‌این‌تغییر‌است.‌او‌همان‌نگهبان‌در‌آستان‌تغییر‌است.‌تلاش‌برای‌تغییـر‌از‌‌

طرف‌نوروز‌و‌ممانعت‌پدر‌از‌لحاظ‌روانشناختی‌نوعی‌درگیری‌بین‌پدر‌و‌پسـر‌بـه‌وجـود‌‌‌‌

 (‌‌128:1382شایگانفر،‌آورد‌که‌عقده‌ادیپ‌را‌تداعی‌می‌کند.)ر.ک:می

فرسـتد‌‌پدر‌برای‌ممانعت‌از‌سفر‌پسر،‌یکی‌از‌حکمای‌قصر‌به‌نام‌مهراسب‌را‌نزد‌او‌می

شـود‌‌کند.‌بار‌دیگر‌مهران،‌پسر‌مهراسب،‌مـامور‌مـی‌‌ولی‌سخنان‌مهراسب‌در‌نوروز‌اثر‌نمی

-ر‌مـی‌که‌شاهزاده‌را‌از‌این‌سفر‌منع‌کند.‌مهراسب‌اعتقاد‌دارد‌که‌سخن‌جوان‌در‌جوان‌تاثی

‌گذارد:

‌که‌از‌پیران‌جوان‌طبعی‌نیاید‌‌جوان‌را‌از‌جوان‌دل‌بر‌گشاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(74)خواجو:

مهراسب‌نمایندۀ‌تفکر‌سنتی‌و‌مهران‌نمایندۀ‌تفکر‌نو‌اسـت.‌تفکـر‌سـنتی‌مـانع‌تغییـر‌و‌‌‌‌‌‌

در‌ابتدا‌بنا‌به‌دسـتور‌پادشـاه‌‌‌‌تفکر‌نو‌خواهان‌تغییر‌است‌مهران‌در‌برخورد‌با‌نوروز‌اگرچه

گرفتنی‌اسـت‌و‌‌پذیرد‌که‌این‌سفر‌انجامدرصدد‌منصرف‌کردن‌شاهزاده‌است‌ولی‌عاقبت‌می

‌دهد‌نوروز‌را‌همراهی‌کند:قول‌می

‌من‌و‌رهبان‌روم‌و‌روی‌اصنام‌‌وگر‌در‌دیر‌خواهی‌کردن‌آرام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(117)خواجو:
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 ستان و شکم نهنگگذر از آ

آیند‌ولـی‌نـوروز‌‌‌بندی‌جوزف‌کمبل‌این‌مراحل‌بعد‌از‌امداهای‌غیبی‌پیش‌میدر‌تقسیم

(‌1381‌:98شـود.)ر.ک:‌کمبـل‌‌،‌در‌مرحله‌سوم‌سفر‌وارد‌آستانه‌می«گل‌و‌نوروز»در‌منظومۀ‌

شـود‌و‌او‌را‌‌پوش‌به‌نام‌شروین‌بن‌شروان‌مواجـه‌مـی‌‌نوروز‌در‌سرحد‌روم‌با‌سواری‌سیاه

گیـرد‌بـه‌‌‌فهمد‌شروین‌نیز‌چون‌خودش‌عاشق‌است،‌تصمیم‌میدهد‌و‌وقتی‌میمیشکست‌

او‌کمک‌کند‌تا‌به‌وصال‌معشوق‌برسد.‌مبارزه‌نوروز‌بـا‌شـروین‌در‌حقیقـت‌مبـارزه‌بـرای‌‌‌‌‌‌

اثبات‌خود‌جهت‌ورود‌به‌دنیای‌دیگر‌است.‌او‌به‌نوروز‌حملـه‌کـرده،‌بـه‌وسـیله‌او‌مهـار‌‌‌‌‌‌

یابـد‌ولـی‌هنـوز‌بـرای‌‌‌‌‌خویش‌را‌تا‌حدودی‌باز‌مـی‌‌شود.‌نوروز‌با‌این‌جدال‌من‌اصلی‌می

‌اثبات‌کامل‌خود‌راه‌سخت‌دیگری‌نیز‌در‌پیش‌دارد.

‌شکم نهنگ

شـود‌کـه‌در‌آن‌دوبـاره‌متولـد‌‌‌‌‌قهرمان‌بعد‌از‌گذر‌از‌آستان‌وارد‌مرحله‌شکم‌نهنگ‌مـی‌

را‌آنکه‌بر‌نیروهای‌آستانه‌پیروز‌شود‌و‌یـا‌رضـایت‌آنهـا‌‌‌‌قهرمان‌بی»شود.‌در‌این‌مرحله‌‌می

‌(‌‌96همان:«)‌میرد.شود‌و‌به‌ظاهر‌میها‌بلعیده‌میجلب‌کند،‌توسط‌ناشناخته

نوروز‌با‌اینکه‌بر‌شروین‌غالب‌شده‌است‌ولی‌برای‌اثبات‌کامل‌من‌خـویش‌بایـد‌بـه‌او‌‌‌‌

ای‌کمک‌کند‌تا‌به‌وصال‌معشوق‌برسد.‌معشوقۀ‌شروین،‌دختـر‌سـلم‌اسـت.‌نـوروز‌نقشـه‌‌‌‌‌

شود.‌قصر‌سلم‌نمادی‌از‌شکم‌نهنگ‌اسـت،‌‌ر‌سلم‌میکشد‌و‌در‌لباس‌بازرگانی‌وارد‌قص‌می

گیرد‌وقتی‌شاهزاده‌مست‌شد،‌وی‌را‌به‌قتل‌دهد‌و‌تصمیم‌میسلم‌مجلس‌شرابی‌ترتیب‌می

‌برساند:

‌به‌خونش‌سنگ‌را‌سازند‌رنگین‌چو‌گردد‌سر‌گران‌از‌جام‌سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(136)خواجو:

ای‌‌به‌وسیله‌یاقوت‌خادم‌از‌این‌قضیه‌با‌خبر‌شده،‌بـا‌نقشـه‌‌شود.‌قهرمان‌ولی‌موفق‌نمی

‌کشد:سلم‌را‌می

‌مراد‌خنجر‌از‌کامش‌روا‌کرد‌‌سر‌پر‌شور‌سلم‌از‌تن‌جدا‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(141)همان:

‌روین‌را‌به‌وصالـکشد‌و‌بدین‌ترتیب‌شز‌میـسپس‌‌در‌جنگی‌دیگر‌سپه‌سالار‌او‌را‌نی
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‌رساند:میسلمی‌

‌به‌آیین‌ملوک‌باستانی‌پس‌آنگه‌کرد‌جشنی‌خسروانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بزد‌بر‌برج‌ماه‌اورنگ‌پروین‌به‌کابین‌داد‌سلمی‌را‌به‌شروین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(112)همان:

 امداد غيبی

ول‌‌این‌سـفر‌چنـد‌بـار‌از‌حمایـت‌نیروهـای‌غیبـی‌‌‌‌‌‌‌نوروز‌نیز‌مانند‌سایر‌قهرمانان‌در‌ط

بندی‌جوزف‌کمبـل‌امـدادهای‌غیبـی‌‌‌‌شود.‌شایان‌ذکر‌است‌که‌برعکس‌تقسیمبرخوردار‌می

آنان‌که‌به‌دعوت‌پاسخ‌مثبت‌»رسد:‌بعد‌از‌مرحله‌عبور‌از‌آستان‌و‌شکم‌نهنگ‌به‌نوروز‌می

شوند‌که‌معمـولا‌در‌هیئـت‌‌‌یرو‌مگر‌روبهاند،‌در‌اولین‌مرحله‌سفر‌با‌موجودی‌حمایتداده

دهـد‌کـه‌در‌برابـر‌‌‌‌شود‌و‌طلسمی‌بـه‌رهـرو‌مـی‌‌‌ای‌زشت‌و‌یا‌یک‌پیرمرد‌ظاهر‌میعجوزه

(‌نـوروز‌پـس‌‌‌1381‌:71کمبل،«)کندنیروهای‌هیولاوشی‌که‌در‌راه‌هستند،‌از‌او‌محافظت‌می

د‌و‌آی‌ـدهد،‌در‌راه‌به‌دیری‌فرود‌مـی‌از‌کمک‌به‌شروین‌و‌کشتن‌سلم‌به‌سفر‌خود‌ادامه‌می

‌کند.در‌آنجا‌با‌کشیش‌پیری‌ملاقات‌می

دهد‌که‌او‌به‌وصال‌معشـوق‌خواهـد‌رسـید.‌ایـن‌نویـد‌ثمـرۀ‌‌‌‌‌‌‌کشیش‌به‌نوروز‌نوید‌می

‌داند:کمکی‌است‌که‌به‌شروین‌کرده‌و‌پیر‌اکنون‌نوروز‌را‌لایق‌این‌برکت‌می

‌کمن‌افتد‌شکاریتو‌را‌هم‌در‌‌بـرآوردی‌ز‌راه‌لـطـف‌کـاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ز‌اقبالت‌گل‌دولت‌بر‌آید‌مخور‌غم‌کز‌غمت‌شادی‌فزاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌111)خواجو:

این‌کشیش‌پیر‌همان‌شخصیت‌راهنما‌در‌ناخودآگاه‌فرد‌است‌کـه‌یونـگ‌آن‌را‌پیرخـرد‌‌‌‌

گیـرد‌و‌تنهـا‌‌‌قرار‌می‌شود‌که‌قهرمان‌در‌موقعیتی‌ناامیدکنندهنامد.‌پیرخرد‌زمانی‌ظاهر‌میمی

پیر‌فرزانه‌تجسم‌معنویات‌»تواند‌او‌را‌از‌این‌موقعیت‌نجات‌دهد:‌اندرزهای‌پیر‌است‌که‌می

است،‌از‌یک‌سو‌نماینده‌علم،‌بیـنش،‌خـرد‌و‌ذکـاوت‌اسـت‌و‌از‌سـوی‌دیگـر‌خصـایص‌‌‌‌‌‌‌‌

اخلاقی‌چون‌اراده‌محکم‌و‌آمادگی‌برای‌کمک‌به‌دیگـران‌را‌در‌خـود‌دارد‌کـه‌شخصـیت‌‌‌‌‌

‌(1377‌:178گورین،‌آل«.)کندآلایش‌میرا‌پاک‌و‌بی‌معنوی‌او

‌کند،‌او‌به‌دنبال‌گلنوروز‌بعد‌از‌دزدیده‌شدن‌گل‌بار‌دیگر‌با‌این‌کهن‌الگو‌برخورد‌می
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‌د‌راه‌رسیدن‌به‌مقام‌طوفان‌وـبیند‌و‌زاهد‌پیری‌را‌میـود‌و‌زاهـشراهی‌سرزمین‌ارمن‌می

‌هد:دها‌را‌به‌قهرمان‌یاد‌میچگونگی‌گشودن‌طلسم

 که‌ای‌بر‌بوی‌گل‌دل‌داده‌از‌دست‌بزد‌گلبانگ‌بر‌نوروز‌سر‌مست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ی‌پیشت‌آید‌تیره‌و‌تنگـــکه‌راه‌از‌اینجا‌مهد‌بیرون‌بر‌سه‌فرسنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

ادو‌را‌نشیمنـــان‌جــــدرو‌طوف‌بر‌آن‌دشتست‌یک‌پیروزه‌گلشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

(222)خواجو:  

‌شود:آموزد،‌از‌نظر‌ناپدید‌میها‌را‌به‌نوروز‌میاز‌آنکه‌چگونگی‌گشایش‌طلسماو‌بعد‌‌‌

‌شهنشه‌در‌تحیر‌ماند‌از‌آن‌کار‌بگفت‌این‌وز‌نظر‌شد‌ناپدیدار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(221)همان:‌

قهرمان‌پس‌از‌آنکه‌شایستگی‌خود‌در‌مرحلۀ‌اول‌سفر‌را‌ثابـت‌کـرد،‌‌‌‌ب( آيين تشرف:

‌های‌زیر‌است:شود.‌مرحلۀ‌تشرف‌دارای‌زیر‌مجموعهمرحلۀ‌دوم‌یعنی‌تشرف‌میوارد‌

‌جادۀ آزمون

هر‌قهرمانی‌در‌سیر‌حرکت‌خود‌به‌سـمت‌هـدف‌بـا‌یـک‌سلسـله‌موانـع‌و‌موجـودات‌‌‌‌‌‌‌‌

انـداز‌رویـایی‌‌‌هنگامی‌که‌قهرمان‌از‌آستان‌عبور‌کند،‌قدم‌به‌چشم»شود.‌اهریمنی‌مواجه‌می

که‌باید‌یک‌سلسله‌آزمون‌را‌پشت‌سـر‌گـذارد.‌ایـن‌مرحلـه،‌‌‌‌‌گذارد‌اشکال‌مبهم‌و‌سیال‌می

(‌ایــن‌موجــودات‌1381‌:121کمبــل،«)ای‌اســت.ای‌محبــوب‌در‌ســفرهای‌اســطورهمرحلــه

سـایه‌در‌بخـش‌‌‌»اهریمنی،‌هر‌کدام‌نمایانگر‌بخشی‌از‌شخصیت‌تاریک‌یـا‌سـایه‌او‌اسـت.‌‌‌‌

صیتی‌که‌شامل‌نقـاط‌‌های‌شخناخودآگاه‌روان‌قرار‌گرفته‌و‌عبارت‌است‌از‌برخی‌از‌ویژگی

توانـد‌بـه‌داشـتن‌آنهـا‌اعتـراف‌‌‌‌‌‌هـای‌شخصـیتی‌اسـت‌کـه‌فـرد‌نمـی‌‌‌‌‌‌ضعف‌و‌سایر‌جنبـه‌

ای‌کـه‌‌(‌در‌حقیقت‌سایۀ‌سرشت‌تاریک‌انسان‌است.‌اولـین‌سـایه‌‌1393‌:128اسنودن،«.)کند

شامی‌است.‌او‌هـم‌عاشـق‌گـل‌اسـت،‌امـا‌نـوروز‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌روزکند،‌فرخنوروز‌با‌او‌برخورد‌می

‌گذرد:کنار‌او‌می‌نصیحت‌پیری‌از

‌کز‌اینجا‌بگذر‌ای‌جاسوس‌عیار‌جوابش‌داد‌آن‌دانای‌اسرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(113)خواجو:

‌روز‌شاید‌اینذر‌از‌کنار‌فرخـر‌خرد‌است.‌علت‌گـوی‌پیـاین‌پیر‌باز‌نمادی‌از‌کهن‌الگ
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‌ه‌بتواند‌در‌این‌مبارزهـاست‌ک‌شناسی‌نرسیدهباشد‌که‌هنوز‌قهرمان‌به‌آن‌مرتبه‌از‌خویشتن

پیروز‌شود‌و‌برای‌این‌کار‌باید‌موانع‌دیگری‌را‌ابتدا‌از‌سر‌راه‌بردارد.‌نوروز‌بعد‌از‌گذشتن‌

رسد‌که‌پدر‌گل‌شرط‌کرده‌اسـت،‌هـرکس‌آن‌‌‌از‌سپاه‌فرخ‌روز‌به‌مکان‌اژدهای‌سیاهی‌می

گهبانی‌سـختگیر،‌یـا‌نمـاد‌‌‌‌اساساً‌اژدها‌همچون‌ن»تواند‌با‌گل‌ازدواج‌کند.‌اژدها‌را‌بکشد‌می

های‌پنهان‌است‌و‌به‌ایـن‌ترتیـب‌‌‌های‌شیطانی‌است.‌درواقع‌اژدها‌نگهبان‌گنجشر‌و‌گرایش

شـواله‌و‌‌«)ها،‌اژدها‌دشمنی‌است‌کـه‌بایـد‌بـر‌او‌پیـروز‌شـد.‌‌‌‌‌برای‌دست‌یافتن‌به‌این‌گنج

‌‌‌.(1‌،1381‌:123گربران‌:ج

نبـرد‌بـا‌‌‌»او‌اژدها‌را‌شکسـت‌دهـد.‌‌‌‌گل‌گنج‌پنهان‌نوروز‌است‌که‌باید‌برای‌رسیدن‌به‌‌‌‌‌

اژدها‌یعنی‌غلبه‌بر‌مشکلات‌برای‌دسـتیابی‌بـه‌گـنج‌معرفـت‌بـاطنی،‌کشـتن‌اژدهـا‌یعنـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کشمکش‌میان‌نور‌و‌تاریکی،‌نابودی‌نیروهای‌ویرانگر‌شر،‌غلبـه‌انسـان‌بـر‌نفـس‌امـاره‌و‌‌‌‌‌‌

را‌شـود‌در‌نبـردی‌سـخت‌عاقبـت‌اژدهـا‌‌‌‌‌‌(‌نوروز‌موفق‌مـی‌28:1379کوپر،«.)سلطه‌بر‌نفس

‌بکشد:‌

‌زمین‌با‌خون‌مغزش‌در‌هم‌آمیخت‌بزد‌بر‌کله‌و‌مغزش‌فرو‌ریخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(171)خواجو:

کند.‌قیصـر‌شـرط‌‌‌نوروز‌بعد‌از‌غلبه‌بر‌اژدها‌به‌قصر‌قیصر‌رفته،‌از‌گل‌خواستگاری‌می

‌کند‌و‌آن‌شکست‌دادن‌شبل‌زنگی‌در‌کشتی‌است:دیگری‌را‌برای‌وصلت‌تعیین‌می

‌برآرم‌هر‌تمنایی‌که‌کردی‌‌‌‌‌ری‌به‌مردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر‌او‌را‌بر‌زمین‌آ

‌(179)همان:

شبل‌جنۀه‌دیگری‌از‌سرشت‌تاریک‌نوروز‌است.‌خصوصیات‌شبل‌به‌وضوح‌این‌مساله‌

‌را‌تایید‌می‌کند:

‌و‌زن‌غریوی‌‌از‌او‌در‌جان‌مرد‌سیاهی‌همچو‌دود‌اندوده‌‌دیوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(182)همان:

رنگ‌سیاه‌نمایانگر‌آشوب،‌راز‌ناشناخته،‌مرگ،‌عقل‌کهن،‌ناخودآگاه،‌شر،‌مالیخولیـا‌و‌‌»

(‌مارک‌لوشر‌رنگ‌سیاه‌را‌بیانگر‌فکر‌پـوچی‌و‌نـابودی‌‌‌22:1378پور،‌اسماعیل«.)وهم‌است

‌شود،‌شبل‌زنگی‌را‌هم‌شکست‌دهد:(‌نوروز‌موفق‌می97:1369می‌داند.)ر.ک:‌لوشر،
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‌که‌رفتش‌کاسه‌در‌صندوق‌سینه‌سرش‌بر‌سنگ‌زد‌ز‌انسان‌به‌کینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(184)خواجو:

مانع‌دیگری‌که‌نوروز‌باید‌از‌میان‌بردارد،‌فرخ‌روز‌شامی‌است.‌نوروز‌یک‌بار‌بـا‌سـپاه‌‌‌

ای‌صورت‌نگرفـت؛‌او‌ایـن‌بـار‌بـه‌سـرزمین‌روم‌لشـکر‌‌‌‌‌‌‌فرخ‌روز‌برخورد‌کرد‌ولی‌مبارزه

ه‌بود‌تا‌به‌زور‌شمشـیر،‌گـل‌را‌بـه‌وصـلت‌خـود‌درآورد.‌در‌بـار‌اول‌نـوروز‌تـوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشید

هایی‌از‌سرشت‌تاریک‌رویارویی‌با‌او‌را‌نداشت،‌شکست‌اژدها‌و‌شبل‌زنگی‌به‌عنوان‌جنبه

‌نوروز‌به‌او‌این‌قدرت‌را‌داد‌تا‌در‌مقابل‌فرخ‌روز‌بایستد‌و‌او‌را‌هم‌شکست‌دهد:

‌به‌الماس‌جگرسوزش‌فروسوخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌نوک‌تیغ‌دلدوزش‌فرودوخت‌‌‌‌

‌(211)همان:‌

اما‌سختترین‌مرحله‌آزمون‌نوروز‌رفتن‌او‌به‌قصر‌شاپور،‌مقام‌طوفان‌جادوست.‌طوفـان‌‌

شـود.‌در‌مقابـل‌ایـن‌‌‌‌دزدد‌و‌نوروز‌برای‌نجات‌او‌راهی‌سرزمین‌ارمـن‌مـی‌‌جادو‌گل‌را‌می

آینـد؛‌اولـین‌‌‌ایی‌نیز‌به‌حمایـت‌و‌راهنمـایی‌قهرمـان‌مـی‌‌‌‌نیروهای‌جادویی‌و‌شیطانی‌نیروه

شدن‌گـل‌و‌‌شود.‌دو‌بلبل‌که‌در‌گفتگویی،‌دزدیدهنیروی‌غیبی‌در‌خواب‌بر‌نوروز‌ظاهر‌می

‌دهند:بردنش‌به‌سرزمین‌ارمن‌را‌به‌نوروز‌خبر‌می

‌نزل‌نشیمنکه‌هست‌او‌را‌در‌آن‌م‌هوا‌بگرفت‌و‌بردش‌تا‌به‌ارمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌214)همان:

بخشـد‌‌خوانند،‌تمامی‌احساساتی‌را‌جان‌میبلبل‌که‌تمام‌شاعران‌آن‌را‌رامشگر‌عشق‌می

‌(2‌،1381‌‌:124که‌در‌ارتباط‌با‌عشق‌و‌مرگ‌باشد.)ر.ک:‌شواله‌و‌گربران،‌ج

نمایـد،‌نـوروز‌بعـد‌از‌‌‌‌دومین‌حامی‌پری‌است‌که‌به‌صورت‌جوان‌خودش‌را‌به‌او‌مـی‌

‌رسد:ساری‌مینجات‌گل‌به‌چشمه‌شروع‌سفر‌برای

‌خروشان‌بر‌لب‌هر‌چشمه‌ساری‌ساری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پدید‌آمد‌کنار‌چشمه

‌(216)خواجو:‌

بیند‌که‌بر‌بالین‌آید‌جوانی‌را‌میافتد‌و‌وقتی‌به‌هوش‌میاو‌به‌دنبال‌شکاری‌از‌اسب‌می

‌ه‌داشته‌و‌در‌دست‌دیگرش‌جام‌باده‌است:او‌ایستاده‌و‌با‌یک‌دست‌مرکب‌اسبش‌را‌نگ

‌در‌آن‌چنگ‌دگر‌یک‌جام‌گلرنگ‌عنان‌مرکبش‌بگرفته‌در‌چنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌مدار‌اندیشه‌از‌گردون‌سر‌کش‌‌‌‌به‌دست‌شاه‌داد‌آن‌می‌که‌در‌کش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(217)خواجو:

‌شود:میدهد‌و‌از‌چشمان‌او‌غیب‌جوان‌به‌شاهزاده‌نوید‌وصال‌می

‌چو‌در‌ابر‌سیه‌تابنده‌مهتاب‌ملک‌را‌بر‌نشاند‌و‌گشت‌نایاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(218)خواجو:

بالاخره‌نوروز‌با‌راهنمایی‌پیر‌غیبی‌که‌نمادی‌از‌کهن‌الگوی‌پیر‌فرزانه‌اسـت،‌بـه‌مقـام‌‌‌‌

کند‌و‌بـه‌‌آزاد‌میها،‌گل‌و‌مهران‌را‌که‌اسیر‌جادو‌بودند،‌رسد‌و‌با‌گشودن‌طلسمطوفان‌می

‌شوند:سوی‌روم‌رهسپار‌می

‌رخ‌آوردند‌در‌معموره‌روم‌بپرواز‌از‌نشیمن‌گاه‌آن‌بوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(221)همان:

 گرملاقات با خدا بانو و زن وسوسه

دا‌بـانو‌‌ها‌قهرمان‌به‌مرحله‌ملاقات‌بـا‌خ‌ـ‌پس‌از‌غلبه‌بر‌موانع‌و‌پیروزی‌در‌جادۀ‌آزمون

رسیم‌کـه‌معمـولا‌‌‌ها،‌به‌خوان‌آخر‌میبا‌پشت‌سر‌گذاشتن‌تمام‌موانع‌و‌غول»شود.‌وارد‌می

(‌از‌1381‌‌:116کمبـل،‌«.)ازدواج‌جادویی‌روح‌قهرمان‌پیروز‌با‌خدا‌بانو،‌ملکه‌جهـان‌اسـت‌‌

نگاه‌یونگ‌خدابانو‌در‌زندگی‌قهرمان‌تصویری‌از‌کهن‌الگوی‌آنیماست.‌گل‌در‌حـین‌نبـرد‌‌‌

شود.‌دایۀ‌گل،‌این‌خبر‌را‌به‌شبل‌زنگی،‌از‌حجرۀ‌قصر‌نوروز‌را‌دیده،‌عاشقش‌می‌نوروز‌با

 رساند:نوروز‌می

‌به‌بام‌آورده‌بود‌از‌حجره‌اورنگ‌‌‌‌گل‌گلچهر‌سوسن‌بوی‌گلرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ست‌‌به‌زور‌بازویش‌افگندی‌از‌‌د‌تماشا‌را‌گشوده‌نرگس‌مست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(187)خواجو:

بعد‌از‌این‌ماجرا‌نوروز‌شبانه‌به‌خوابگاه‌گل‌رفتـه،‌او‌را‌در‌حـالی‌کـه‌در‌خـواب‌بـود‌‌‌‌‌‌

‌کند:ملاقات‌می

‌وزو‌اورنگ‌رنگ‌گل‌گرفته‌گل‌گلچهر‌بر‌اورنگ‌خفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(191)خواجو:

‌توان‌شناخت‌وزی‌است‌که‌میـزن‌در‌زبان‌تصویری‌اسطوره،‌نمایانگر‌تمامیت‌آن‌چی»
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‌(1381‌:123کمبل،‌«)قهرمان‌کسی‌است‌که‌به‌قصد‌شناخت،‌پای‌پیش‌گذارد.

ای‌رو‌یا‌فرشـته‌در‌اساطیر‌مختلف‌آنیما‌در‌جنبه‌مثبت‌خود‌به‌صورت‌معشوق،‌پری‌زیبا

پـردازد‌و‌در‌جنبـه‌منفـی‌زن‌‌‌‌یابد‌و‌یا‌خردمندی‌که‌به‌راهنمایی‌قهرمان‌میآسمانی‌نمود‌می

ر.ک:‌سیف‌و‌همکاران،‌ناک،‌روسپی،‌خونخوار‌و‌گاه‌نشان‌اختگی‌و‌ناباروری‌است.)وحشت

(‌جنبۀ‌مثبت‌آنیما‌نوروز،‌گل‌است‌ولـی‌جنبـه‌منفـی‌آنیمـا‌کـه‌بـه‌صـورت‌زن‌‌‌‌‌‌‌‌111:1391

‌شود.گر‌ظهور‌می‌کند،‌در‌این‌منظومه‌دیده‌نمیوسوسه

 آشتی و هماهنگی با پدر

(‌خـود‌قربـانی‌اسـت.‌ایـن‌انعکـاس‌از‌حـس‌‌‌‌‌‌‌egoجنبه‌دیو‌مانند‌پدر‌انعکاسی‌از‌مـن)‌

کنیم.‌آشتی‌ایم‌ولی‌به‌مقابل‌خود‌فرافکنی‌میای‌برخاسته‌که‌آن‌را‌پشت‌سر‌گذاشتهکودکانه

ای‌که‌از‌خـود‌زاده‌‌و‌یکی‌شدن‌با‌پدر‌عبارت‌است‌از‌پشت‌سرگذاشتن‌این‌هیولای‌دوگانه

کنـد‌گنـاه‌‌‌ی‌کـه‌فکـر‌مـی‌‌‌کند‌خدا‌)من‌برتر(‌است‌و‌اژدهایشده‌است؛‌اژدهایی‌که‌فکر‌می

‌(1381‌:136)نهاد‌سرکوب‌شده(‌است.)ر.ک:‌کمبل،

شود.‌صـورت‌شـاه‌در‌ایـن‌حالـت‌میـل‌بـه‌‌‌‌‌‌‌شاه‌به‌عنوان‌انعکاس‌من‌برتر‌مشاهده‌می‌

کند،‌میل‌به‌حکومت‌و‌در‌عین‌حال‌شـناخت‌کلـی‌و‌‌‌خودمختاری‌و‌استقلال‌را‌منعکس‌می

پـدر‌کـه‌درواقـع‌‌‌‌(‌»4‌،1381‌:21والیه:‌جشود.)شآگاهی.‌در‌این‌وجه‌شاه‌با‌پدر‌هم‌ذات‌می

شود،‌در‌طول‌زندگی‌تمـام‌‌الگوی‌دشمن‌میاولین‌مزاحم‌در‌بهشت‌نوزاد‌و‌مادر‌است،‌کهن

(‌شاه‌قیصر‌در‌این‌منظومه‌نمـادی‌از‌پـدر‌اسـت،‌بـا‌‌‌‌‌162کمبل:«)ها‌سمبولی‌از‌پدرنددشمن

آورد‌و‌از‌خواستگاری‌راینکه‌نوروز‌اژدها‌را‌کشته،‌او‌هنوز‌حاضر‌نیست‌گل‌را‌به‌عقد‌او‌د

‌نوروز‌خشمگین‌می‌شود:

‌عظیم‌از‌آتش‌کین‌رفت‌در‌جوش‌عظیم‌الروم‌چون‌کرد‌این‌سخن‌گوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(179)خواجو:

‌کند:های‌دیگری‌تعیین‌میو‌برای‌او‌آزمون

‌کزو‌در‌لرزه‌افتد‌سنگ‌خارا...‌برین‌درگه‌غلامی‌هست‌مارا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بر‌آرم‌هر‌تمنایی‌که‌کردی‌‌گر‌او‌را‌بر‌زمین‌آری‌به‌مردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌)همان(
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در‌این‌»رساند:‌ها‌با‌ابراز‌عشق‌به‌نوروز‌او‌را‌برای‌ادامه‌راه‌یاری‌میگل‌در‌این‌آزمون‌‌

آزمون‌سخت‌و‌دشوار‌است‌که‌قهرمان‌به‌کمک‌و‌پشتیبانی‌یک‌هیئت‌زنانه‌نیاز‌دارد‌تـا‌بـا‌‌‌

های‌تشـرفی‌کـه‌پـدر‌بـرای‌او‌وضـع‌کـرده‌‌‌‌‌‌‌به‌جادوی‌او‌یا‌نیروی‌شفاعتگرش‌آیینتوسل‌

‌(1381‌:137کمبل،‌«.)است،‌پشت‌سر‌گذارد‌و‌از‌چنگ‌من‌خود‌خلاص‌شود

شـد،‌‌بعد‌از‌آنکه‌نوروز‌تمامی‌موانع‌را‌از‌سر‌راه‌برداشـت‌و‌هویـت‌واقعـیش‌آشـکار‌‌‌‌‌‌

پـدر‌فقـط‌آنهـایی‌را‌کـه‌‌‌‌‌»الگوی‌کمبل‌پذیرد.‌درقیصر‌با‌خوشحالی‌تمام‌او‌را‌به‌دامادی‌می

‌(138همان‌:«.)دهدها‌را‌پشت‌سر‌گذاشته‌باشد،‌به‌خانه‌خود‌راه‌میتمام‌آزمون

‌چو‌باغ‌از‌باد‌نوروزی‌بخندید‌چو‌شاهنشاه‌روم‌این‌نکته‌بشنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(228)خواجو:

 خدايگان

یابد.‌‌می‌دست‌الهی‌موقعیت‌به‌هلج‌هایوحشت‌آخرین‌از‌گذشتن‌از‌پس‌انسانی‌قهرمان

رود،‌از‌تمام‌وحشتها‌رهایی‌یافته،‌بـه‌آن‌سـوی‌تغییـر‌‌‌‌هنگامی‌که‌حجاب‌آگاهی‌از‌میان‌می

هـای‌سـخت‌و‌‌‌(‌نوروز‌بعد‌از‌پشت‌سر‌گذاشـتن‌آزمـون‌‌1381‌:116رسد.)ر.ک:‌کمبل،‌می

کـه‌حتـی‌‌‌رسد‌گیرد.‌قهرمان‌به‌مرحله‌ای‌میشدن‌هویتش،‌مورد‌پذیرش‌قیصر‌قرار‌میفاش

بیند،‌دیگر‌او‌شایستگی‌خود‌را‌اثبات‌کرده،‌از‌عواطـف‌کودکانـه‌‌‌قیصر‌او‌را‌برتر‌از‌خود‌می

خالی‌شده‌است‌و‌موقعیت‌فرابشری‌یافته‌و‌بر‌ناخود‌آگاه‌خویش‌غالب‌شـده‌اسـت.‌شـاه‌‌‌‌

‌بیند:خود‌را‌در‌برابر‌نوروز،‌ذره‌ای‌پیش‌آفتاب‌می

‌وزین‌معنی‌چنان‌گشتش‌مصور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برآورد‌از‌فرح‌چون‌نارون‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌دست‌ذره‌افتاد‌آفتابی‌که‌تیهو‌را‌به‌چنگ‌آمد‌عقابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(228)خواجو:

سپارد‌که‌از‌تمام‌انرژی‌های‌عـاطفی‌‌های‌کاری‌را‌فقط‌به‌کسی‌میها‌و‌سمبلپدر‌نشانه

ورزی‌از‌تواند‌بـا‌عـدل‌و‌بـدون‌غـرض‌‌‌‌که‌می‌کودکانه‌نابجا،‌پاک‌شده‌باشد،‌او‌کسی‌است

دارد.‌کسی‌کـه‌قـدرت‌بـه‌او‌منتقـل‌‌‌‌‌قدرت‌بهره‌گیرد‌و‌ناخود‌آگاه‌او‌را‌از‌این‌کار‌باز‌نمی

شود،‌کسی‌است‌کـه‌از‌حالـت‌بشـریت‌مطلـق‌خـارج‌شـده‌و‌نماینـدۀ‌نیـروی‌کیهـانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می

‌(1381‌:142است.)ر.ک:‌کمبل،
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‌برکت نهايی

شـود‌همیشـه‌براسـاس‌مقـام،‌موقعیـت،‌طبیعـت،‌تمایـل‌و‌‌‌‌‌‌‌‌برکتی‌که‌بر‌قهرمان‌داده‌می

شود.‌برکت‌نمادی‌از‌انرژی‌زندگی‌است‌کـه‌براسـاس‌‌‌گیری‌میهای‌اصلی‌او‌اندازهخواسته

شود‌و‌دسـتیابی‌بـه‌آن‌هـدف‌ارزشـمندی‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌‌نیازها‌و‌احتیاجات‌بر‌قهرمان‌نازل‌می

ار‌رسـیدن‌بـه‌ایـن‌هـدف‌‌‌‌‌رود.‌ممکن‌است‌در‌کنقهرمان‌برای‌به‌دست‌آوردنش‌به‌سفر‌می

های‌معنوی‌هم‌دست‌یابـد،‌ارزشـی‌کـه‌گذشـته‌از‌خـود‌قهرمـان،‌‌‌‌‌‌‌ارزشمند،‌به‌سایر‌ارزش

هـا‌را‌‌ها‌و‌سـختی‌کشد.‌نوروز‌برای‌وصال‌گل‌تمام‌آزمونجامعه‌قهرمان‌نیز‌آن‌را‌انتظار‌می

یابـد.‌بـه‌نظـر‌‌‌‌گذارد‌و‌عاقبت‌به‌برکت‌نهایی‌که‌ازدواج‌با‌اوسـت‌دسـت‌مـی‌‌‌پشت‌سر‌می

رسد‌که‌زیرساخت‌اصلی‌این‌داستان‌و‌هدف‌اصلی‌قهرمان‌رسیدن‌به‌برکتی‌دینی‌است.‌‌یم

روم‌سرزمین‌مسیحیان‌است‌و‌نوروز‌در‌دین‌احمدی؛‌او‌گل‌را‌با‌دین‌محمـدی‌بـه‌کـابین‌‌‌‌

آورد‌و‌به‌این‌طریق‌در‌کنار‌به‌دست‌آوردن‌معشـوق،‌بـه‌یـک‌برتـری‌دینـی‌و‌‌‌‌‌‌خود‌در‌می

‌یابد:آیینی‌نیز‌دست‌می

‌به‌آیین‌بزرگان‌حجازی‌ن‌احمدی‌و‌کیش‌تازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌دی

‌به‌خسرو‌داد‌همچو‌جان‌شیرین‌گل‌شیرین‌شمایل‌را‌به‌کابین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(233)خواجو:

سومین‌و‌آخرین‌مرحله‌از‌سفر‌قهرمان،‌بازگشت‌او‌به‌سمت‌جامعه‌خود‌‌ج( بازگشت:

‌های‌زیر‌تشکیل‌می‌شود:که‌از‌بخشاست‌

 امتناع از بازگشت

افتد‌که‌قهرمان‌بعد‌از‌کسب‌برکت‌نهایی،‌از‌بازگشت‌بـه‌سـمت‌مبـدا‌و‌‌‌‌بسیار‌اتفاق‌می

توانـد‌بـه‌تجدیـد‌حیـات‌‌‌‌‌ایـن‌برکـت‌مـی‌‌‌»ورزد.‌دارنده‌امتناع‌میتزریق‌آن‌به‌جامعه‌گسیل

بارهـا‌و‌بارهـا‌قهرمـان‌از‌انجـام‌‌‌‌‌‌جامعه،‌ملت،‌کره‌زمین‌و‌یا‌ده‌هزار‌جهان‌کمک‌کند،‌ولی

اند.حتی‌بودا‌پس‌از‌حصول‌پیروزی‌شک‌کرد‌که‌آیا‌این‌پیام‌قابـل‌‌این‌مسئولیت‌سر‌باز‌زده

کنـد‌‌(‌نوروز‌نه‌تنها‌از‌بازگشت‌امتناع‌نمـی‌1381‌:223کمبل،«.)انتقال‌به‌دیگران‌هست‌یا‌نه

برد‌و‌قیصر‌نیـز‌منعـی‌‌‌خواهد‌تا‌رخصت‌دهد،‌گل‌را‌به‌سرزمین‌خراسان‌ببلکه‌از‌قیصر‌می

‌بیند:نمی
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‌رسانم‌هودج‌گل‌را‌بدان‌روم‌اگر‌‌فرمان‌‌‌دهد‌‌‌‌‌فرمانده‌‌‌روم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌چگونه‌منع‌این‌معنی‌توان‌کرد‌به‌پاسخ‌گفت‌قیصر‌کای‌جوانمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(242)خواجو:

 فرار جادويی

نگهبان،‌جنگ‌یا‌غنیمتی‌را‌به‌چنگ‌آورد‌و‌یا‌اگـر‌خـدایان‌و‌‌‌اگر‌قهرمان‌برخلاف‌میل‌»

ای،‌تبـدیل‌بـه‌‌‌دیوها‌راضی‌به‌بازگشت‌قهرمان‌نباشند،‌آنگاه‌آخرین‌مرحلۀ‌چرخۀ‌اسـطوره‌

‌(‌‌226کمبل:‌،«.)شوددار‌میآور‌و‌اغلب‌خندهتعقیب‌و‌گریزی‌نشاط

توان‌دیـد‌ولـی‌‌‌میدر‌منظومۀ‌گل‌و‌نوروز‌این‌مرحله‌از‌الگوی‌سفر‌را‌به‌صورت‌بارز‌ن

شمار‌به‌قهرمان‌برای‌حفاظت‌از‌گل‌می‌دهد،‌بـه‌نـوعی‌نگرانـی‌و‌تـرس‌‌‌‌‌تعلیماتی‌که‌رصد

دهد،‌این‌ترس‌را‌در‌سـخنان‌سـتاره‌‌‌جامعه‌روم‌را‌به‌خاطر‌از‌دست‌دادن‌این‌گنج‌نشان‌می

 توان‌دید:شمار‌می

‌ه‌در‌عقرب‌بود‌ماهاز‌آن‌ترسم‌ک‌ببین‌زلف‌و‌رخش‌چون‌می‌روی‌راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(242)خواجو:

 دست نجات از خارج

جامعه‌مبدا‌قهرمان‌که‌در‌مرحله‌بازگشت،‌جامعه‌مقصد‌است،‌اگـر‌در‌رسـیدن‌قهرمـان‌‌‌‌

ممکن‌اسـت‌بـرای‌بازگردانـدن‌‌‌‌»مانعی‌ببیند‌مجبور‌است‌برای‌کمک‌به‌او‌وارد‌عمل‌شود.‌

بیانی‌دیگر‌ممکـن‌اسـت‌دنیـا‌‌‌‌اش،‌نیاز‌به‌کمک‌از‌خارج‌باشد‌یا‌به‌قهرمان‌از‌سفر‌ماورایی

‌(1381‌:211)کمبل،‌«.‌مجبور‌شود‌به‌دنبالش‌بیاید‌و‌او‌را‌با‌خود‌ببرد

شـود‌تـا‌بازگشـت‌او‌بـدون‌مـانع‌باشـد،‌‌‌‌‌‌‌به‌نظر‌کمکی‌که‌از‌دنیای‌خارج‌به‌نوروز‌مـی‌

دارنده‌در‌پی‌قهرمان‌روانه‌شده‌تا‌در‌مواقع‌گرفتـاری‌‌حضور‌مهران‌است.‌او‌از‌جامعه‌گسیل

ترین‌کمک‌او‌فاش‌کردن‌هویت‌قهرمان‌بود‌که‌خود‌به‌خود‌بسیاری‌ک‌کند؛‌اصلیبه‌او‌کم

 از‌موانع‌را‌از‌میان‌برداشت:

‌به‌مستی‌با‌جگر‌سوزی‌نهانی‌مگر‌مهران‌ز‌روی‌مهربانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌این‌پیروزه‌هست‌از‌کان‌پیروز‌فرو‌خواند‌اندکی‌از‌حال‌نوروز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(227)خواجو:
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‌قهرمانان بازگشتعبور از آست

های‌جهالت‌را‌درنوردیده‌باشد،‌در‌آستانه‌ورود‌به‌جامعه‌باید‌به‌کمال‌برسد‌و‌تمام‌پرده

اگر‌این‌کمال‌حاصل‌نشده‌باشد‌در‌مرحلۀ‌عبور‌از‌آستان‌بازگشت،‌آن‌را‌‌باید‌کسـب‌کنـد‌‌‌

از‌‌گردد،‌بایـد‌قهرمانی‌که‌برای‌تکمیل‌سیر‌و‌سلوک‌بازمی»تا‌در‌جامعه‌دچار‌مشکل‌نشود.‌

(‌نوروز‌در‌راه‌بازگشت‌بـه‌خراسـان‌در‌‌‌1381‌:232کمبل،«.)تاثیر‌جهان‌جان‌سالم‌به‌در‌برد

کند،‌او‌خود‌به‌این‌امر‌واقف‌است‌کـه‌‌رسد‌و‌از‌او‌طلب‌دانش‌میافروز‌میراه‌به‌دیر‌دانش

 هنوز‌آماده‌برخورد‌با‌جامعه‌خود‌نیست:

‌روان‌ما‌به‌دانش‌بر‌فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تو‌خضر‌وقتی‌و‌ما‌تیره‌روزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌درین‌وادی‌به‌خون‌آغشتگانیم‌‌‌‌‌‌شب‌تارست‌و‌ما‌سر‌گشتگانیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دهی‌پندی‌و‌بندی‌برگشایی‌چه‌باشد‌گر‌به‌ما‌راهی‌نمایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(246)خواجو:

»‌گـذارد.‌افروز،‌قـدم‌در‌قلمـرو‌خـدایان‌مـی‌‌‌‌نوروز‌در‌حقیقت‌با‌کسب‌حکمت‌از‌دانش

شناسیم‌و‌کشف‌این‌بعـد،‌چـه‌‌‌ای‌از‌جهانی‌است‌که‌ما‌میقلمرو‌خدایان،‌بعد‌فراموش‌شده

کمبـل،‌‌«)از‌روی‌اراده‌انجام‌شود،‌چه‌بدون‌قصد‌و‌اراده،‌معنای‌کلی‌عمـل‌قهرمـان‌اسـت.‌‌‌

1381‌:224)‌

‌ارباب دو جهان

و‌کسب‌کمال‌ذاتی‌به‌سـوی‌جهـان‌خـود‌بـاز‌‌‌‌‌یابی‌به‌برکت‌نهایی‌قهرمان‌پس‌از‌دست

های‌تاریک‌سرشت‌ناخودآگاهش‌غالب‌شده‌اسـت‌و‌اکنـون‌ایـن‌‌‌‌گردد.‌او‌به‌تمام‌جنبهمی

آگاه‌و‌ناخودآگاهش‌توازن‌و‌تعادل‌ایجاد‌کند‌و‌ارباب‌این‌قدرت‌را‌دارد‌که‌بین‌جهان‌خود

‌دو‌جهان‌شود.‌

ودی‌کیهانی‌بدل‌شده‌اسـت.‌او‌‌ها‌و‌کسب‌برکت‌نهایی‌به‌موجنوروز‌پس‌از‌طی‌آزمون

اکنون‌دنیای‌ناخودآگاه‌را‌در‌تسلط‌خود‌داشت‌و‌برای‌آمادگی‌بازگشت‌به‌دنیای‌خودآگـاه‌‌

افروز‌کسب‌کمال‌کرد.‌اکنون‌او‌به‌مرتبه‌ای‌رسـیده‌بـود‌کـه‌اربـاب‌دو‌‌‌‌‌و‌انسانیش‌از‌دانش

 رود:جهان‌بود‌و‌جامعه‌با‌آغوش‌باز‌به‌استقبالش‌می

‌برون‌زد‌بیرق‌و‌چون‌برق‌بشتافت‌‌ی‌یافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امیر‌نخجوان‌چون‌آگه
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‌بجنبید‌آسمان‌از‌جنبشش‌زنگ‌سپاه‌آورد‌بیرون‌چند‌فرسنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(214)خواجو:

‌خواهند‌تا‌بر‌جای‌پدر‌بنشیند:و‌بعد‌از‌مرگ‌پیروز‌سران‌مملکت‌از‌نوروز‌می‌‌

‌چو‌گیسو‌روی‌بر‌پایش‌نهادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌سران‌در‌پای‌نوروز‌اوفتادند

‌شه‌جمشید‌ملکت‌را‌بقا‌باد‌که‌گر‌شد‌ملکت‌جمشید‌بر‌باد‌‌‌‌‌‌

‌(218)خواجو:

 رها و آزاد در زندگی

شود،‌برای‌او‌مـرگ‌‌قهرمان‌پس‌از‌طی‌تمامی‌مراحل‌سفر‌تبدیل‌به‌سمبل‌جاودانگی‌می

ه‌را‌بـه‌دور‌انداختـه‌و‌‌‌ای‌است‌که‌جسدهای‌فرسـود‌هم‌حیات‌است.‌خویشتن‌تجسم‌یافته

تـوان‌بریـد،‌سـوزاند،‌خـیس‌کـرد‌یـا‌‌‌‌‌‌‌وارد‌جسدهای‌نو‌شده‌است،‌ایـن‌خویشـتن‌را‌نمـی‌‌‌

(‌ثبوت‌این‌خویشتن‌به‌مفهوم‌ثبوت‌همه‌ارزشـهای‌الهـی‌و‌‌‌1381‌:241فرسود.)ر.ک:‌کمبل،

هایی‌که‌قهرمان‌برایشان‌جنگید‌و‌چنان‌آنها‌را‌در‌خـود‌و‌جامعـه‌نهادینـه‌‌‌‌کیهانیست.‌ارزش

که‌نگران‌از‌دست‌دادنشان‌نیست.‌او‌اکنون‌آزاد‌و‌رها‌شده‌است‌و‌امیدوار‌است‌حتـی‌‌‌کرد

های‌متعالی‌جاوید‌بماننـد.‌نـوروز‌بعـد‌از‌نشسـتن‌بـر‌تخـت‌‌‌‌‌‌‌بعد‌از‌مرگش‌همچنان‌ارزش

هـا‌‌کنـد.‌ایـن‌ارزش‌‌های‌نهادینه‌شده‌در‌خـود‌را‌در‌جامعـه‌تزریـق‌مـی‌‌‌‌شاهی،‌تمام‌ارزش

 ها‌حاکم‌بر‌تمام‌او:هاست‌و‌ارزشز،‌حاکم‌بر‌تمام‌ارزشجاودانند‌و‌بدون‌تغییر؛‌نورو

‌جهان‌انصاف‌دهر‌از‌دور‌بگرفت‌به‌دورش‌چرخ‌ترک‌جور‌بگرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌برون‌از‌باغ‌کو‌برگ‌شجر‌داشت‌ز‌عالم‌رسم‌چوب‌و‌دار‌برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(219)خواجو:

هـایی‌‌یند،‌حضور‌کیقبـاد،‌تـداوم‌حیـات‌ارزش‌‌‌بنوروز‌ثمرۀ‌اعمالش‌را‌با‌تولد‌کیقباد‌می

میرد‌ولی‌جانشینان‌او‌ثمرۀ‌اعمـالی‌اسـت‌کـه‌‌‌‌است‌که‌نوروز‌نهادینه‌کرده‌است،‌قهرمان‌می

‌رهانند:وی‌را‌از‌اسارت‌دریای‌نیستی‌و‌مرگ‌می

‌روان‌شد‌مهد‌گل‌در‌فصل‌نوروز‌چو‌خالی‌شد‌ز‌خسرو‌تخت‌پیروز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌برآمد‌‌بانگ‌‌کوس‌کیقبادی‌قبادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سریر‌افروز‌شد‌تاج‌

‌(349)خواجو:
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 گيرييجهنت

الگویی‌که‌جوزف‌کمبل‌برای‌تحلیل‌کهن‌الگوی‌سـفر‌قهرمـان‌در‌روایـات‌حماسـی‌و‌‌‌‌‌

ای‌ارائه‌داده‌به‌طور‌کامل‌با‌مراحل‌سفر‌قهرمان‌داستان‌غنایی‌گل‌و‌نوروز‌مطابقـت‌‌اسطوره

افروز‌کشمیری‌که‌نمادی‌از‌پیک‌است،‌بـه‌سـمت‌‌‌د‌از‌دریافت‌ندای‌جهانکند.‌نوروز‌بعمی

کند‌و‌در‌گذر‌از‌آستانه‌با‌شروین‌سمبل‌نهاد‌سرکش،‌مبارزه‌کـرده،‌او‌را‌بـه‌‌‌روم‌حرکت‌می

آورد.‌ورود‌به‌قصر‌سلم‌در‌این‌داستان‌با‌مرحلـه‌ورود‌بـه‌شـکم‌نهنـگ‌‌‌‌‌کنترل‌خود‌در‌می

تن‌نوروز‌را‌دارد‌ولـی‌نـوروز‌عاقبـت‌بـر‌او‌هـم‌‌‌‌‌‌جوزف‌کمبل‌مطابقت‌دارد.‌سلم‌قصد‌کش

هـای‌منحـوس‌‌‌شود.‌مرحله‌سخت‌سفر‌هر‌قهرمان‌مبارزه‌او‌با‌حیوانات‌یـا‌پدیـده‌‌غالب‌می

های‌تاریک‌ناخودآگاه‌انسانی‌هستند.‌جنگ‌با‌اژدهـا،‌شـبل‌‌‌است‌که‌هر‌کدام‌نمادی‌از‌جنبه

کنـد‌و‌بـا‌‌‌استان‌طـی‌مـی‌‌زنگی،‌فرخ‌روز‌شامی‌و‌طوفان‌جادو‌مراحلی‌هستند‌که‌قهرمان‌د

رود‌و‌گـل‌را‌کـه‌‌‌گردد.‌نوروز‌شبانه‌به‌قصر‌مـی‌کسب‌پیروزی‌در‌آنها‌لایق‌برکت‌اعلی‌می

آورد،‌کند.‌برکت‌اعلی‌که‌نوروز‌به‌دسـت‌مـی‌‌نمادی‌از‌جنبه‌آنیمای‌خود‌است،‌ملاقات‌می

در‌ظاهر‌گل‌است‌ولی‌در‌باطن‌غلبه‌دین‌احمدی‌بر‌دین‌مسیح‌اسـت.‌ظـاهر‌ایـن‌داسـتان‌‌‌‌‌

اگرچه‌غنایی‌است‌ولی‌زیر‌ساختی‌دینی‌دارد‌و‌نوروز‌نماینده‌دین‌محمدی‌برای‌به‌دسـت‌‌

ای‌از‌دین‌مسیحیت‌است‌از‌شرق،‌سمبل‌روشنی،‌به‌سمت‌غـرب‌کـه‌‌‌آوردن‌گل‌که‌نماینده

های‌فراوان،‌دین‌مسیحیت‌را‌تحت‌سـلطۀ‌‌نشان‌تاریکی‌است‌حرکت‌کرده،‌با‌تحمل‌سختی

های‌جهالت‌بـه‌سـرزمین‌شـرق‌‌‌‌پیروزی‌و‌گذر‌از‌آستان‌آورد‌و‌سپس‌بادین‌محمدی‌درمی

گردد.‌او‌اکنون‌ارباب‌دو‌جهان‌کیهانی‌و‌بشری‌اسـت‌و‌بـدون‌هـیچ‌ترسـی‌از‌مـرگ‌‌‌‌‌‌بازمی

دهد.‌حتـی‌بعـد‌از‌مـرگ‌او،‌کیقبـاد‌پسـرش‌از‌‌‌‌‌‌ها،‌آزاد‌و‌رها‌به‌حیات‌خود‌ادامه‌میارزش

 .‌‌کندهای‌متعالی‌که‌نوروز‌کسب‌کرده‌بود،‌نگهبانی‌میارزش
 

 منابع

 ها کتاب

‌،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌سروش.اسطوره بيان نمادين(‌1387اسماعیل‌پور،‌ابوالقاسم‌)

‌زاده،‌چاپ‌اول،الاسلام،‌ترجمۀ‌افسانه‌شیخمفاهيم کليدي يونگ(‌1393اسنودن،‌رو ‌)

‌تهران:‌انتشارات‌عطایی.
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Analysis of the archetype of the hero’s journey in the “Gol and Nowruz” 

according to the Joseph Campbell approach 
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Abstract 

In the book “The Hero with a Thousand Faces”, Joseph Campbell introduces 

the hero’s journey archetype by examining various mythical stories in all over 

the world. He believes that in all stories, the hero’s journey follows a constant 

paradigm. In this research, this paradigm is investigated besides other archetypes 

including shadow, old wise man, anima and other mythical symbols in the book 

“Gol and Nowruz”. Examining this verse based on the Joseph Campbell 

approach is a new reading of this lyrical narrative. Although, Nowruz’ journey is 

done apparently to reach the beloved, in fact, it is considered a religious journey. 

Nowruz gets marry to Gol, as a Christian girl, by converting her to Islam after 

reaching her and returns to his country by uncovering the veil of ignorance. This 

journey introduces the hero as a universal figure, so that the society accepts him 

eagerly. He owes his immortality to the values that grants them to the society. 
 

Keywords: Gol and Nowruz, Khawjue Kermani, hero’s journey archetype, 

mythical criticism  
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